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فراخوان

مصطفى رحماندوست، افسانه شعبان نژاد، 
ــنگ مرادى كرمانى  ــرى، هوش پرويز كلانت
ــج چهره كتاب  ــيدآبادى پن و على اصغر س
ــخ به دعوت  ــوان ايران در پاس كودك ونوج
ــار فراخوانى به  ــا انتش ــرق»، ب ــه «ش روزنام

خانواده هاى ايرانى پيشنهاد دادند كه به كودكان خود، كتاب 
هم عيدى بدهند!  متن اين فراخوان به شرح زير است: «پايه 
ــواد  ــت و آموختن بدون «س ــرفتى، آموزش اس هر نوع پيش
ــفانه  ــت. طبق آزمون هاى جهانى متاس خواندن» ممكن نيس

ــواد خواندن در ميان كودكان جهان  بچه هاى ايرانى از نظر س
در رتبه هاى پايينى قرار دارند. پژوهش هاى بين المللى نشان 
ــت، خواندن كتاب هاى شعر و داستان براى كودكان  داده اس
ــش مى دهد و  ــمگيرى افزاي ــواد خواندن را به ميزان چش س

ــب علوم و  ــدن توانايى در كس باعث زيادش
حتى پيشرفت تحصيلى مى شود.  بنابراين 
نقطه آغاز پيشرفت در كشور عزيزمان ايران، 
ــى ها و كتابخانه هاى  ــه هاى كتابفروش قفس
ــت. ماه اسفند، ماه خريد عيدى  كودكان اس
ــنتى كهن در روز عيد به  ــت و خانواده هاى ايرانى بنابه س اس
كودكان خود، عيدى مى دهند. ما پيشنهاد مى كنيم، عيد سال 
1393 به كودكانمان كتاب هم عيدى بدهيم و ضمن كمك به 
رشد فرزندانمان در پيشرفت كشور عزيزمان نيز سهيم شويم.»

فراخوان 5 چهره كتاب كودك ايران

كتاب به كودكانمان عيدى بدهيم 

فردا گذرانى

ــنبه سوم اسفند از ساعت دو تا هفت  � گالرى گردى: روز ش
ــانش كودكان  ــگاه 140 عكسى كه عكاس بعدازظهر، نمايش
ــتند، در گالرى نقش خيال  ــش تا 14سال هس و نوجوانان ش
موسسه فرهنگى- هنرى صبا افتتاح خواهد شد. اين نمايشگاه 
ــى كودكان دنيا برگزار مى شود  كه به همت موسسه پژوهش
ــش عصر ميزبان  ــفند  هرروز از 10 صبح تا ش ــتم اس تا هش
ــنبه هفتم اسفند،  علاقه مندان خواهد بود. همچنين چهارش
نصراالله كسراييان عكاس پيشكسوت در محل اين نمايشگاه 
با كودكان و نوجوانان عكاس نشست برگزار مى كند. اين گالرى 
در ميدان فلسطين، خيابان طالقانى، نرسيده به وليعصر، خيابان 

شهيد مظفر واقع شده است. 

نمايشـنامه خوانى خيريـه: روز شنبه سوم اسفند ساعت  �
ــى در فلان هتل» به قلم  ــنامه خوانى «اتاق هفت عصر، نمايش
ــاران بركت مهر» در  ــت بنياد خيريه «ي ــايمون به هم نيل س
ــد. نقش خوانان بهاره  ــراى انديشه برگزار خواهد ش فرهنگس
ــه در  ــراى انديش رهنما، بهرام زند و... خواهند بود. فرهنگس
ــريعتى، روبه روى باشگاه پيام، در پارك هلال واقع  خيابان ش

شده است. 
ــى دانش هاى  � ــفه  تحليل ــكده فلس كلاس درس: پژوهش

ــادى در نظر دارد يك دوره كلاس درس آزاد از تاريخ دوم  بني
 ارديبهشت الى سوم تيرماه در روزهاى سه شنبه از ساعت 16 
تا 18 برگزار كند. اين كلاس ها تحت عنوان «ايمان، عقلانيت و 

اخلاق» به مباحثى از فلسفه دين مى پردازد. مدرسان اين دوره 
برخى از اعضاى هيات علمى پژوهشكده فلسفه امير صائمى، 
محمود مرواريد، نصير موسويان و حميد وحيد هستند. با توجه 
ــكده فلسفه  به محدوديت فضاى برگزارى كلاس ها، پژوهش
تحليلى تصميم دارد شركت كنندگان نهايى را بر مبناى سوابق 

تحصيلى و پژوهشى انتخاب كند. 
ــفند  ــر تا 12 اس ــد حداكث ــدان مى توانن علاقه من
ــانى  ــام، اطلاعات خود را به نش ــت پيش ثبت ن 92 جه
الكترونيكى پژوهشكده فلسفه (phil@ipm.ir) ارسال 
ــب اطلاعات بيشتر با تلفن  كنند و همچنين براى كس

22803669 تماس بگيرند. 

مقصر اصلى همه حوادث اخير
 دستگير و كپسول شد

ديگر اين خبر تكرارى شده است. باز هم يك اتوبوس افتاد  �
توى دره و 18نفر كشته شدند. 

استقبال از اتوبوس قهرمان: مراسم استقبال از يك اتوبوس 
ــت بعد از سال ها بدون تصادف و چپ كردن و  كه توانسته اس
آتش گرفتن و جراحت و درد و خونريزى از مبدا مسافران را به 

مقصد برساند، با حضور جمعى از مسوولان برگزار شد. 
شناسـايى مقصر اصلى: يكى از شهروندان كه هنوز هوا 
نشده بود گفت: خيلى عجيبه. سوار هواپيما ميشى مى خوره 
ــوار اتوبوس ميشى ميره تو دره، ميرى  زمين، ميرى هوا. س
هوا. يا اتوبوسه آتيش مى گيره، خاكستر ميشى، مى رى هوا. 
توى خيابون راه مى رى پل نوساز مى ريزه سرت، مى رى هوا. 
ــه از پنجره آويزون ميشى، مى مونى بين  آتيش سوزى ميش
زمين و هوا. سوار خودرو مونتاژ داخل ميشى ترمز مى گيرى، 
ــد ايمنى مى بندى، امنيتت ميره هوا. خاله  ميره هوا. كمربن
شادونه ميره زنجان، چندتا بچه زيردست وپا مى مونن ميرن 
هوا. سبد كالا ميدن سبدسبد مى رى هوا. سوار مترو ميشى 
ــتفروش رو از كار بيكار كردند، خودش رو ميندازه زير  يه دس
ــى آلودگى هوا ميره تو  قطار، ميره هوا. نفس عميق مى كش
ريه ت مى رى هوا. شير مادر مى خورى به دليل آلودگى هوا و 
وجود آرسنيك در شير مادر، مى رى هوا. خلاصه دست هايى 
توى كاره كه مارو هوا مى كنه. به همين دليل هوا دستگير و 

تحويل داده شد. 
ــه حوادث و  ــه مقصر اصلى هم ــا توجه به اينك اطلاعيـه: ب
ــدن ها يك عنصر افراطى به نام سازمانى  هواكردن ها و هواش
ــت هوا دستگير شد. ممكن است به نظر شهروندان  «هوا» اس
بيايد كه هوا گرفته است. بله. اين تمهيد براى امنيت و سلامت 
ــما در نظر گرفته شده است. بنابراين هوا،  خاطر و به خاطر ش
اين مقصر اصلى هم اينك در يك كپسول فشرده تحت تدابير 

شديد نگهدارى مى شود. 

از هر نظر بى ضرر

 پوريا عالمى

كارتون خواب
 كيوان زرگري

keyvanzargari@yahoo.com 
پنجره فردا

فيلم ها (و هنرمندان) كمى هستند كه بيش از قصه گفتن 
ــرى كه نگاهى كلى تر و  ــرف دارند، و حتما هنرمندان كمت ح
عميق تر به جامعه شان داشته باشند، و تازه آن را نه آشكار، كه در 
لابه لاى ماجراهاى قصه شان گنجانده باشند. فيلم «كلاه بردارى 
آمريكايى» يكى از اين فيلم هاست و ديويد او راسل يكى از چنين 
ــل در لابه لاى ماجراهايى كه مربوط است  كارگردان هايى. راس
ــان  ــه كلاهبردارى يك زن و مرد از مردم و بعد گول خوردنش ب
ــپس دوباره دام گذاشتنشان براى شهردار و چند  از پليس، و س
ــتر فرهنگى همه  ــته مافيايى ها، بس ــناتور و حتى دارودس س
ــند و  ــى كه آدم ها مى پوش ــا را مى كاود، در لباس ــن اتفاق ه اي
ماشين هايشان و بهتر و مشخص تر از همه طرز آرايش موهايشان. 
در صحنه شروع شخصيت اصلى  فيلم (كريستين بيل) جلو آينه 
با تكه اى موى مصنوعى و چسب و چپ وراست كردن تكه هاى 
ــعى دارد ظاهر زيباترى پيدا كند. ظاهرا  ديگرى از موهايش س
اين كارى است كه او هميشه براى ظاهرشدن در انظار مى كند. 
ــت و سرى پرمو دارد، اما  مرد ديگر فيلم هم با اينكه جوان اس
شب ها بيگودى مى بندد تا موهايش را فرفرى نشان بدهد. انگار 
ــت و فكر مى كند اينطورى ظاهر  او هم از ظاهرش ناراضى اس

ــهردار فيلم هم كه  ــر يا زيباترى پيدا مى كند. حتى ش موجه ت
مدام دنبال سامان دادن شهرش و بازگرداندن رونق سابقش به 
آن است، موهاى نسبتا بلند و تابيده اى دارد. زن هاى فيلم هم 
اغلب نشان داده مى شود كه موهايشان را با بيگودى فر يا پيچ 
ــى از نشانه شناسى فيلم است براى دورانى  مى دهند. اين بخش
كه انگار كلاهبردارى عجين است با تظاهر. هيچ كس آن چيزى 
نيست كه نشان مى دهد. همه با ماشين و لباس هاى متظاهر، 
سعى مى كنند كسى غير از آن باشند كه هستند. ديگرى بودن 
و جلوه نمابودن انگار از نظر فيلمساز بخشى از فرهنگ دوره اى از 
آمريكاست كه به شدت هم با كلاهبردارى و عجين شدن رابطه 
سياست با مافيا همراه است. انگار آن نوع فرهنگ و روابط ناسالم 
سياسى و اقتصادى از دل همين «متظاهربودن» درآمده است. 
ــا آدم هايى كه مى توانند از مخمصه جان به در ببرند،  اتفاقا  تنه
ــتند كه از آغاز با هم روراست بوده اند  مرد و زن كلاهبردار هس
ــرو) كه او هم  ــته مافيايى ها (رابرت دوني ــور سردس و همين ط
روراست ترين آدم است در ميان آدم هاى درگير در آن ماجرا (كه 
اتفاقا سرش هم بى مو است و آن را مثلا با كلاه گيس نپوشانده 
است).  توجه به يك دوران و جنبه هاى ظاهرى و فرهنگى آن 
ــطح به  ــرم يك جور رفتن از ظاهر به باطن، يا رفتن از س به نظ
عمق است. انگار فيلم بخواهد بگويد آنچه در پس جامعه متظاهر 

ــكار  ــانه هاى ظاهرى اش آش و متقلب وجود دارد در همان نش
ــت و قابل ديدن، و اين به ما بستگى دارد كه فقط بخواهيم  اس
ــن ربط دارد، گرچه  ــط ميان اين دو را ببينيم. ظاهر به باط رب
به شيوه اى معكوس، و گرچه به ظرافت و باريكى پيچش هايى 
ــط بر حقه بازى ها و  ــو.  به گمان من كارگردان فيلم نه فق در م
روابط آغشته به دروغ كشورش در بالاترين سطوح اجتماعى و 
سياسى دست گذاشته،  كه بيشتر از آن دارد نشان مى دهد اين 
حقه بازى مشخصه يك جامعه (دست كم در يك دوران خاص) 
است؛ جامعه اى كه متظاهربودن جزيى از تاروپود آن و مهم ترين 
ــده است. از دل اين دروغ و ظاهرسازى است كه آن  وجه آن ش
كلاهبردارى هاى بزرگ هم شكل مى گيرد و اين ظاهرسازى ها 
زمينه ساز آن هستند. معناى نام «حقه بازى آمريكايى» آن وقت 
آشكار مى شود كه ببينيم اين فيلم نه فقط بازگوى يك ماجراى 
كلاهبردارى، كه نمايش يك دوره پر از دروغ و تظاهر هم هست 
ــترى فرهنگى كه كلاهبردارى در آن  و همين طور نمايش بس
ــاز بيشتر نقد فرهنگى  اتفاق مى افتد. از اين جهت كار فيلمس
ــت بر جامعه اش به طوركلى، و نه نمايش كلاهبردارى فقط  اس
ــرى خاص. اينكه تعدادى نشانه هاى يك جريان  عده اى يا قش
كوچك چطور مى توانند گره بخورند به كليت فرهنگى جامعه، 

همان خود هنر است. 

پيچش مو
  حسين سناپور

ثبت نام از داوطلبان آزمون سراسرى كه به دلايل مختلف  �
تاكنون در آزمون سراسرى سال 93 ثبت نام نكرده اند، از روز 
 www.sanjesh.org ــفند 92 از طريق ــوم اس ــنبه س ش
شبكه اينترنتى سازمان سنجش آموزش كشور آغاز و در روز 

سه شنبه ششم اسفند 92 پايان مى پذيرد. 

خبر فردا

زير چشمى

ــد. تاريخ را  ــهور ش ــام «حكم مى كنم» مش ــا ن ــه ب 1- اعلامي
ــت  14جمادى الثانى 1339 قمرى ثبت كرد و پاى برگه نوش
رييس ديويزيون قزاق، اعليحضرت اقدس شهريارى و فرمانده كل 
ــى حق اجتماع ندارد.  قوا- رضا. حكم كرد حتى در خانه كس
مشروب فروشى ها را بست و تمام روزنامه ها را توقيف كرد. ترس 
و اضطراب آن شب، تاريخ ايران را در 58 سال بعد رقم زد. شهر 
ــقوط كرده بود. نوزادى كه مرگ را در كولاك جاده امامزاده  س
هاشم ضربه كرده بود حالا به شاه جوان قاجار «حكم» مى كرد. 
ــد. ديدار  ــت ونهم بهمن آغاز ش ــب بيس 2- ماجرا پيش از ش
پشت ديدار. قزاق ها حقوق نگرفته بودند و يك مرد سخنگوى 
ــته شدند و چند توپ  ــان بود. چند قزاق و پليس كش همه ش
ــد. اين تمام مقاومت نيروى نظامى شاه جوان بود.  شليك ش
تهران به همين سادگى سقوط كرد اما رضا بر تخت ننشست 
چون آيرون سايد قول گرفته بود: «اول مى خواستم تعهد كتبى 
ــيدم كه فايده اى ندارد. اگر  از او بگيرم. ولى به اين نتيجه رس

ــه به ما داده زير پا بگذارد، ادعا خواهد  بخواهد قول هايى را ك
ــار داده  است. دو مطلب را برايش به  كرد كه آنها را تحت فش
ــن كردم. يكى اينكه به خيال نيفتد كه خود ما را  خوبى روش
از پشت سر مورد حمله قرار دهد و ديگر اينكه پس از ورود به 

تهران، شاه را به هيچ وجه از سلطنت برندارد.»
ــربازان و افسران را در اينجا نگه داشت. بلكه  3- «نبايد اين س
ــوى تهران، پيش از آنكه من از صحنه  ــان را به س بايد راهش
ــور نظامى در  ــت. درواقع يك ديكتات ــاز گذاش ــوم ب خارج ش

ــكالات كنونى ما را حل خواهد كرد.» اين يكى  ايران تمام اش
از معروف ترين جملات آيرون سايد انگليسى است. كسى كه 

خواسته يا ناخواسته رضا ميرپنج را به پادشاهى رساند. 
ــاه قاجار  ــان مى دهد كه در دوره احمدش 4- اين گزارش نش
وضع حكومت ايران چگونه بود: «شمال كشور را سپاه انگلستان 
ــغال داشت. پليس جنوب با همكارى قشون  و روسيه در اش
ــى ها بر جنوب حكمرانى داشت. در  هندى ها زير نظر انگليس
ــماعيل آقا سيميتقو شورشى بود. لرهاى  آذربايجان غربى اس
شورشى لرستان را تحت كنترل داشتند. راه تهران به خراسان 
زير غارت ياغيان تركمن بود. در خوزستان شيخ خزعل حكومت 
مى كرد و در فارس قوام الملك شيرازى و قشقايى ها قدرت را 
در دست داشتند. كرمان و بلوچستان تحت نفوذ بلوچ ها بود و 

اميرمويد در مازندران قدرت را به دست داشت.»
5- سوم اسفند با كودتاى سال 1299 شمسى گره خورد. او در 
غروب ساكت يك شهر يخ زده از ترس، در پلك برهم زدنى به 
تغيير مسير تاريخ «حكم» كرد. براى شناختن سوم اسفند بايد 

پيش و پس از اين تاريخ را به دقت خواند.  

 براى سوم اسفند تهران
حكم مى كنم

  اميرحسين ناصرى

گرد شهر با چراغ

ــا و قول ها و روزهايى كه  ــن روزهاى زدودن خاطره ه در اي
ــكده علوم ارتباطات است، من هم   صحبت از جابه جايى دانش
بسان دانش آموختگان اين دانشكده و خاطراتى كه از دالان هاى 
ــراث دار معنوى نام دكتر كاظم  ــى آن دارم و به عنوان مي قديم
معتمدنژاد و به حرمت اعتبار نام او، با اين جابه جايى مخالفم و 
به ضرس قاطع مى گويم اگر او هم در قيد حيات بود، همين نظر 
ــت. دانشكده اى كه از نيمكت هاى چوبى آن،  را منظور مى داش
ــى ايران راه يافتند و  بزرگانى به جامعه مطبوعاتى و نيز سياس
امروز بر كرسى وزارت و صدارت و بر شناسنامه جريده و كتابت 
ــند. يادم نمى رود و نخواهد رفت كه چند ماه پيش،  مى درخش

شاهد وعده هاى مجلس آذينى بودم و بوديد كه سخن ها در باب 
ــكده با نام او بود. روزها گذشت و مى گذرد و راست  پيوند دانش
گفتند و مى گويند دوستان و دوستانى كه معتمدنژاد امروز فقط 
يك نام نيست، يك اسطوره ارتباطى و ارتباطات است -هرچند 
او اينجور سخن گفتن از جانب خانواده را برنمى تابيد- اما در مقام 
ــاگرد استادى، بر خود واجب مى دانم از اين ميراث ارتباطات  ش
كه خانه آموزش روزنامه نگارى نوين ايران و تربيت روزنامه نگاران 
است در حد ميراثى بازيافته دفاع كرده كه در آن به مرمت نسخ 
روزنامه هاى قديمى پرداخته و از تخليه هويتى آن پرهيز كنيم. 
و بر اعتقادم پا بفشارم كه هر اثر هنرى و فرهنگى اعتبارش به نام 
پايه گذار و موسس آن، زنده مى ماند ورنه تنها كالبدى بى جان 
ــت كه نام ديگرانى  و روح خواهد بود. اين فقط در مورد او نيس

هم از بزرگان اين ديار در گذر زمان، با وعده هاى بى شمار، رنگ 
باخته و ميراثى گرانبها درگذر زمان و در لايه هاى پنهان اقتصادى 
ــد و جاى خود را به بنا هاى بى هويت دادند.  اينجا  از بين رفتن
ــدگارى نام و مقام صاحبان علم و دانش امروزى  صحبت از مان
ــم را اعتبار نبود و اين  ــت كه اگر چنين نبود، عل و ديروزى اس
ــت ها در فراموشى هاى مكرر گم مى شد و تجليل از هر  نكوداش
ــى تنها به صورتى به ظاهر گل انداخته مى ماند و به اندك  مقام
نسيمى پژمرده مى شد.  و سر آخر، اين نيست كه هر جابه جايى 
ــد و كميت و  ــر به قصد فزونى مكان باش ــت، اگ را نيازى نيس
كيفيت در كنار هم بنشينند، چه بسا واجب هم باشد به شرط 
آنكه حرمت صاحبخانه در حريم حرمتش به يادگار براى آينده 

و آيندگان به ارث بماند.  

يادگار فرداى ارتباطات 
  وحيد معتمدنژاد


